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 پنجم توسعهة هاي سياست خارجي در برنام ويژگي

  *محسن خليلي

  ديباچه
ه ك ـافـت  يت ي ـواقع ياز زمـان ، دولـت نهـم   ياسـت خـارج  يمختصـات س  يري ـگ لكش
ن واژگان يتر حنداللّيبا شد، چهارم توسعهة مندرج در برنام ياست خارجيس يها يژگيو
ة تـوان آين ـ  چهارم را مـي ة برنام، درواقع، ر منتقدانيتعب به. ن مورد انتقاد قرار گرفتكمم

 ـ نماي تفكـرات سكولاريسـتي و ليبـرال    تمام طلبـاني دانسـت كـه بـدون      اصـلاح ة گرايان
به تدوين ، با حالتي انفعالي نسبت به نظام سلطه، هاي انقلاب اسلامي درنظرگرفتن آرمان

وجود نگاه خـاص  منتقدان براين باورند كه ). Bozorgi,2009: 819( برنامه پرداخته بودند
ة ها و مباني نظام جمهـوري اسـلامي ايـران در مسـتندات برنام ـ     و بعضاً متضاد با ارزش

المللـي كـه    مقبـول بـين  ة بدون ايجاد وجه«هايي از قبيلِ  ها و عبارت مانند جمله، چهارم
حـل مسـائل سياسـي بـا     ؛ كننـد  هاي بزرگ در تجلي آن نقـش اساسـي ايفـا مـي     قدرت

                                                           
  .است. يار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهدمحسن خليلي، دانش تركد* 

 )khalilim@um. ac. ir(.  
 20/1/1392: پذيرش  28/11/1391: تاريخ دريافت

  .135-163 ص ص، 1392 ، تابستان1شماره ، همدسال  ،)ISJ( المللي فصلنامه مطالعات بين
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گـران اصـلي و    از منظر بـازي ، يابي به سازمان تجارت جهاني راههاي بزرگ براي  قدرت
؛ جـو مطـرح اسـت    گري معتـرض و تعـارض   عنوان بازي ايران به، المللي حتي فرعي بين

المللـي   دار تغيير وضع موجود خود در قالب حفظ وضع موجود بين ايران بايد ذاتاً طرف
و حـل معضـلات   ، ن خواهـد زد جويانه به انحطاط ايران دام گري ستيزه باشد و تعارض
 :Bozorgi,2009( »باشـد  با اتّصال به اقتصاد جهاني مقـدور و ممكـن مـي   ، داخلي كشور

هـا و   ييامريكـا «ه حتـي  ك ـدار گـردد  يپد ين طرز تلقيسبب شدند ا يهمگ؛ )819&817
گونـه كـه    سازمان سيا اگر بخواهند عليه ايران و جمهوري اسـلامي مطلبـي بنويسـند آن   

). Bozorgi,2009: 815( »توانستند بنويسـند  اند نمي ان مباني اين برنامه نوشتهكنندگ تدوين
چهارم توسعه توسط ة تدوين و تصويب قانون برنامة نحو: شد يانتقاد م، زين تندتر نياز ا

هـاي   بود كه اگر عنايت خدا نبود و مجلس هفتم با ويژگـي » ملية فاجع«، مجلس ششم
كشـور دودسـتي تقـديم    ، الـذكر  براساس قانون فـوق  ،گرفت آن شكل نمية گرايان اصول

  Bozorgi,2009; 815.(1( گرديد بيگانگان مي
و  يطلب ـ صـلح ، عـدالت : نـد از عبارت، دولت نهم و دهم ياست خارجيهاي س بنيان

روابـط بـا   ة و توسـع  يهايي همچون مهرورز توان از مؤلفه مي، حال عين در. ييدزدايتهد
ت از ملـت  ي ـحما، المللي بين هاي سازماندر  يو اسلام يفرهنگ يپلماسيد، ها ملتة هم

                                                           
دولت نيز هنگام نگارش لايحـه برنامـة پـنجم توسـعه، لبـة تيـز انتقـادات را متوجـه          هيئت. 1

اي  منظـور تحقـق دو شـاخص پايـه     بـه : هاي پيشين نمـود  هاي دولت نويسي وسبك برنامه سياق
در ، هاي گذشته از دوره رويكردباوري و خودباوري، با تغيير  پيشرفت و عدالت و توجه به دين

تلاش شده است كه با ترسيم الگـويي بـومي و   . گرفته است  نوآوري صورت، ريزي نظام برنامه
بـا  ، منظور حركت شتابنده به سمت تحقق جامعة اسلامي اسوه و شاهد به، ايراني /نقشة اسلامي

هـا و   منـدي از قابليـت   هـا بـا بهـره    محوري و مشاركت مردمي در تمـام عرصـه   عدالت رويكرد
سالة اول دهة پيشرفت و عـدالت تهيـه و تـدوين     نامة پنجهاي مادي و معنوي كشور، بر ظرفيت
شناسـي علمـي، رونـد تهيـه،      تهيه و تدوين اين برنامه، تـلاش شـده بـا آسـيب     فراينددر . شود

بـه  ، آمده در اين زمينه دست هسالة پيشين و استفاده از تجارب ب هاي پنج تصويب و اجراي برنامه
، م و همـاهنگي درونـي، انطبـاق بـا شـرايط بـومي      مندي، انسـجا  ابعاد و ملاحظاتي مانند هدف

اي  گونـه  به، كارهاي روشن و اجرايي ري و اراية راهيپذ بودن، اختصار، انعطاف شفافيت، عملياتي
بـديهي  . توجه شود تا سند برنامه از ضمانت اجرايي كـافي برخـوردار باشـد   ، جدي و گسترده

تنهـا در گـرو    نـه ، ايراني توسعه/ اسلاميساله با تدوين و طراحي الگوي  تحقق برنامة پنج است
، بلكـه ؛ جانبـة مـردم اسـت    گانـه و مشـاركت همـه    عزم ملي و همكاري و هماهنگي قواي سـه 

هـاي   گيري از سرمايه و منابع انساني متعهد به اسـلام، وفـادار بـه آرمـان     كردن آن، بهره اجرايي
ملت با اخلاص، امانتدار،  مت بهمدار، عاشق خد هاي تابناك امام راحل، ولايت انقلاب و انديشه

تدبير و حكمت، با رأفت و رحمت و بـاانگيزه و نشـاط    چابك، با ابتكار و خلاقيت، با، صادق
 . ضرورت دارد
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ت اصـول  ي ـرعا، دعـوت  يپلماس ـيد،  ار خروج از بحـران اشـغال  ك ن و راهيمظلوم فلسط
در  يخـواه  عـدالت  راهبـرد اتخـاذ  و ي، ا هسته يپلماسيمت و مصلحت در دكح، عزتّ
 ـ بـه ي، الملل نيبة عرص  ـ درونة منزل  نهـم و دهـم  كـرداري سياسـت خـارجي دوران    ة ماي

  1.جمهوري در ايران نام برد رياست
                                                           

هاي برپايي حكومت عادلانة جهـاني از   كردن زمينه آرمان دولت نهم و دهم، عبارت از فراهم. 1
محـور، اقامـة قسـط تـوأم بـا       طريق احياي مجدد تمدن اسلامي با هدف بنيادينِ توسعة عدالت

سياسيِ حفـظ   راهبردمهرورزي، خدمت و تعالي و پيشرفت، اعلام شده است؛ كه در درون آن، 
المللي بر مبنـاي عـدالت، صـلح، و عـزت بـراي همـه و        نبة كشور و تعامل بينجا استقلال همه
يِ راهبـرد گيـري   افروزي بـا جهـت   ها و جنگ عدالتي، تبعيض، ناامني و تحقير ملت مبارزه با بي

عـدالت، صـلح و    راهبردتعامل سازنده و مؤثر با جهان امروز بر اساس منافع ملي و استفاده از 
هايي  باعطف توجه كامل به بنيان. لي، وجود و حضور مؤثر و ويژه داردالمل عزت در روابط بين

عنـوان رفتارهـاي سياسـت     كه در برنامة رسمي دولت نهم و سپس دهم، بـه  چه دست، آن از اين
انـد   بايست مدنظر آيد عبارت طور دقيق مي خارجي ايران درنظرگرفته و توصيه شده است كه به

دهاي خارجي با توجه به روابـط سياسـي بـا كشـورها و نظـارت      هماهنگي در انعقاد قراردا: از
هـاي   آوري بـه فـن   دستيابيمند بر انعقاد اين نوع قراردادها در راستاي رعايت منافع ملي و  نظام

ايراني در تعامل با جامعة جهـاني و دفـاع از شـكوفايي مجـدد     / ه، حفظ هويت اسلاميپيشرفت
ي مجدد تمدن اسلامي در عصر حاضـر بـا عنايـت بـه     ريزي براي شكوفاي تمدن اسلامي، برنامه

ريـزي بـراي حفـظ و     طلبي در برنامه دوستي و پيشرفت خواهي، ايران هاي اسلام پيوستگي مؤلفه
كارهـاي سياسـت خـارجيِ     هـايي، راه  براي وصول به چنان هـدف . بالندگي هويت ملي ايرانيان

ال و مـؤثر در سياسـت خـارجي و    ديپلماسي فع: هاي نهم و دهم، چنين اعلام شده است دولت
عدالت، صلح و  راهبردالملل براساس عزت، حكمت و مصلحت با  برقراري و تداوم روابط بين

زدايـي در   ي سياسـت تـنش  پيگيـر ها،  عزت براي همه و مبارزه با ناامني و جنگ و تحقير ملت
سياسي، فرهنگي و  ي به تحولاتراهبردالملل، نگاه  روابط دوجانبه و تهديدزدايي در روابط بين

اي در  المللي و منطقه هاي بين الملل و استفادة حكيمانه از فرصت اقتصادي در عرصة روابط بين
راستاي منافع ملي، همكاري با كشورهاي اسلامي در جهت تشكيل قطب جهان اسلام در نظـام  

سياسـي،   الملـل و رعايـت اولويـت روابـط     اي در روابط بـين  چندقطبي آينده، تقدم نگاه منطقه
جهان اسلام، حـوزة خلـيج فـارس، حـوزة خـزر و آسـياي ميانـه، حـوزة         (اقتصادي، فرهنگي 
جانبه با تروريسم دولتي و غيردولتي، حركت در جهت تبيـين و   ، مبارزة همه)پاسيفيك، اروپايي

مقابله با استعمار فرانو و مبارزه بـا ترفنـدهاي نظـام سـلطة جهـاني، حمايـت از مـردم مظلـوم         
گسترش همكاري با كشورهاي مستقل و غيرمتعهد براساس منافع ملي و مصالح نظام  فلسطين،

ريزي ايجاد و يا استمرار رابطة سالم و فعـال بـا هـر     اسلامي و برقراري مناسبات عادلانه، برنامه
كشوري جز رژيم اشغالگر قدس براي هميشه و نظام امريكا تا زمـاني كـه حاضـر بـه رعايـت      

كـرد سـفراي جمهـوري اسـلامي ايـران و رعايـت        ا نباشد؛ ارزيابي عمـل عزت و منافع مردم م
هاي اسلامي و ايفاي نقش كارآمد در جهت تأمينِ منافع و مصالح  بندي آنان به اصول ارزش پاي

عنوان سفراي فرهنگي كشور و  كشور و ايرانيان مقيم خارج، تغيير نگاه به ايرانيان مقيم خارج به
و فنـي و اقتصـادي بـا خـارج، بسـط و توسـعة روابـط علمـي و         هاي علمـي   عاملين همكاري

تكنولوژيك با كشورهايي كه در تعارض بـا منـافع جمهـوري اسـلامي ايـران قـرار ندارنـد؛ و        
ه بـه مواضـع سياسـي و      چنين برقراري و تداوم روابط اقتصادي با سـاير كشـورها بـا    هم توجـ
هـاي   هـا و پيمـان   ت و گسترش سـازمان المللي آنان نسبت به جمهوري اسلامي ايران، تقوي بين

اي در جهـت منـافع مشـترك كشـورها،      اي جهت بسط توسعة تجاري و اقتصادي منطقـه  منطقه  
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  پژوهشة جاي پيشين به) يك
هاي بسياري نوشـته شـده    مقاله، هاي سياست خارجي دولت نهم و دهم ويژگية زميندر

تـر بـه    كـم ، نـژاد  نگرشي نهادوار به مختصات سياست خارجي دولت احمدي، اما. است
رود نگـاه   گمـان مـي  . بسيار كم نوشته شده اسـت ، آنة آمده و دربارگران  چشم پژوهش

توسـعه كـه   ة سال هاي پنج از منظر برنامه، نهادگرايانه به مختصات سياست خارجي ايران
و مجمع تشخيص ، شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي، دولت هيئتزمان  طور هم به

تـر بـه حالـت يـك      كم، كند مي را درگير يك همكاري نهادگرايانه عظيم، مصلحت نظام
، سـاختنِ آن  گامي در جهـت برطـرف  ، اين مكتوب، رسد مينظر  مقاله درآمده است و به

  . نزديك دانست، رو به مضمون و محتواي مقاله پيشِ توان چند مقاله را مي، اما. باشد
در يـك تحليـل گـذرا و    «: بر چنين منظـري اسـتوار اسـت   ، سروي مكتوب خواجه

هاي بنيادين انقلاب  آرمانة زمرتوان در  و آزادي را مي، عدالت، تمعنويسه اصل ، موجز
عنوان اصل بنيادين نظام  عدالت به. ملت ايران عدالت بودة ترين دغدغ بزرگ. داد كرد قلم

برمحور عـدالت  ، جمهوري اسلامي ايران و اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
وي بر اين باور است كه مربع شعارهاي ). Khajehsarvi,2007: 6&10( »شده است تدوين
گستري و مهرورزي و خـدمت بـه بنـدگان     عدالت( نژاد خواهانه در دولت احمدي آرمان

تفسيري جديد از عدالت اسـت كـه ضـمن درك مقتضـيات تـاريخي      ، )خدا و پيشرفت
، رايـي گ به گفتمان سياسي غالب تبديل شده و با تأثيرپذيري از نوعي آرمان، جامعه ايران

جغرافيـايي خاصـي    چهـارچوب كه ، هاي اصيل انقلاب اسلامي بازگشتي است به آرمان
الملـل نزديـك    روابـط بـين  ة گرايانه در حوز گرايانه و اخلاق هاي آرمان به انديشه، ندارد

 ). Khajehsarvi,2007: 30&31( عقل جمعي ايرانيان استة تازة است و دغدغ

                                                                                                                                        
المللي جهت ارتقاء نقش جمهـوري   اي و بين فرامنطقه هاي سازمانعضويت فعال و اثرگذار در 

در  هـاي جهـاني، تـلاش درجهـت ايجـاد و گسـترش نگـاه مشـترك         اسلامي ايران در عرصـه 
ــين كشــورهاي اســلامي جهــت اتخــاذ سياســت  ــي، تقويــت اســتراتژي  هــاي متمركــز ب الملل

الملـل، تـلاش در    گرايي در عرصة بين جانبه المللي و مقابله با يك گرايي در سطح بين چندجانبه
المللـي،   هـاي بـين   هـا و اقتـدار در عرصـه    جهت اعتمادسازي جهاني با حفـظ اصـول و ارزش  

عنـوان ابـزار    هاي كشتار جمعـي بـه   داري و استفاده از سلاح با توليد، نگهتهديدزدايي و مبارزه 
هاي  كارگيري ظرفيت قطبي و امپراطوري نظام سلطة جهاني، به ها، مبارزه با نظام تك تهديد ملت

بـرد اهـداف    هاي غيردولتي در جهـت توسـعه و پـيش    گاهي، و تشكل اي، دانش فرهنگي رسانه
 .سياست خارجي
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  هاي جمهوري اسلامي ايران بيات سياسي دولتتحول مفهوم و گفتمان عدالت در اد

  تلخيص معنا و مفهوم عدالت دولت رديف

تقدم بازسازي دولت ملي و رهيافت گام   بازرگان  1
  به گام بر مفهوم عدالت

دولت ة عدالت زير ساي
  حداقلي

  رجايي  2
هاي  زاد با ارزشهمةگرايانگرايش مردم

و معناي مبارزه با ظلم  انقلابي و عدالت به
  عدالت اجتماعي

  مبارزهة مثاب عدالت به

  موسوي  3
بر اهميت تأكيدعدالت اجتماعي با

زدايي و توجه به  محروميت، مستضعفان
  اقشار پايين

 اصلاح مناسبات اجتماعي

عدالت ناشي از افزايش حجم سرمايه   رفسنجاني هاشمي   4
  توسعهة مثاب عدالت به  همراه با رشد اقتصادي و كاهش فقر

ة مقدمةمثابمطلوبيت ذاتي آزادي به  خاتمي  5
  سياسية عدالت و توسع  پيشين براي حفظ عدالت

  نژاد احمدي  6
، هاي دولتبازتعريف انقلابي آرمان

توجه به ، دولت انقلابية بازسازي نظري
  مردم و عدالت و مهرورزي

بازتعريف عدالت بر محور 
  شريعت

 )Khajehsarvi,2007: 13-31 ( 

گرايـي   اين باور است كه سياست خارجي دولت نهم بر طبق گفتمـان اصـول  صادقي بر 
عنـوان   را به امريكاكند و غرب و  شكني مي الملل را شالوده نظم و نظام بين، محور عدالت

الملـل   داند و براي دفاع از حقوق بـين  مخل صلح و عدالت در جهان مي، دو كانون مهم
 راهبـرد با اتخاذ ، اي برخورداري از انرژي هستهويژه در مورد حق مسلم خود در  خود به

، اي و اسـلامي جنـبش عـدم تعهـد     تقويـت همكـاري منطقـه   ، سياست نگـاه بـه شـرق   
گـري   سعي در گسترش اصول عدالت، اي فراتر از اروپا گوهاي هستهو  سازي گفت متنوع

به ، گفتمان عدالت در سياست خارجي). Sadeghi,2009: 290( المللي دارد بينة در عرص
قربـاني مصـلحت نشـود و    ، حكمت و عزت نيز بيش از حـد  آن است كه، باور صادقي

دهد و اتباع  يك و مقتدر ارتقابه كشور استراتژ ژئوپليتيكموقعيت ايران را از يك كشور 
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گسـتري و   عـدالت . بودن خود در دنيـا افتخـار و احسـاس غـرور نماينـد      ايران به ايراني
وجـه  . المللي داراي دو بعد ايجابي و سلبي است ظام بيناستقرار نظم مطلوب در سطح ن

، امـا . المللي اسـت  شكني نظم بين متضمن و مستلزم واسازي يا شالوده، منفي و سلبي آن
نظم و نظام جهاني را در پرتو تبيين و ترويج و تثبيت نظم عادلانه ، وجه مثبت و ايجابي

  ). Sadeghi,2009: 302&303( داند اسلامي و فراهم ساختن لوازم آن مي
بـر   تأكيـد : هاي سياست خارجي دولت نهم چنـين اسـت  رويكرد، تعبير عيوضي به

ساختن حـق و   توجه خاص به متوازن، احياء نقش عدالت و معنويت در تحولات جهان
كشـور در سياسـت   ة جانب ـ همـه  پيشـرفت بر  تأكيد، الملل سياست بينة تكليف در عرص

تر بـر نقـش مـردم و     بيش تأكيدتوجه و ، تهاجمي در سياست خارجي رويكرد، خارجي
، هـاي سـازمان ملـل    تمايل به تغيير در كارويژه، نهادهاي مدني و ديپلماسي مردم محور

، جنـوب / گيري سياست خـارجي جنـوب   سياست خارجي نگاه به شرق و احياي جهت
كشيدن  چالش به، رورزياهل مه، بر اولويت كيفيت بر كميت در روابط و مناسبات تأكيد

گرايـي   گفتمـان اصـول  ). Eivazi,2008: 216-222( الملـل  نظـام بـين  ة گون هنجارهاي جرم
بخش هويت دولت يا حكومـت عـدل اسـلامي بـراي      دهنده و قوام محور تكوين عدالت

هاي مليّ گوناگوني را براي آن در عرصـه سياسـت    نقش، جمهوري اسلامي ايران است
، عامـل ضدسـلطه  ، سـتيز  گسـتر و ظلـم   دولـت عـدالت  : كند مي خارجي تعريف و تعيين

 بخـش  هـاي آزادي  حـامي جنـبش  ، حامي مستضعفان، مدافع اسلام و تشيع، استكبارستيز
)Eivazi,2008: 224 .(  

هفتمين انتخابات رياست جمهـوري ايـران را رأي مـردم بـه عـدالت      ة نتيج، سيف
ة جهـاني و توسـع  ة عـدالت در صـحن  ، پيوندشدن بـا عـدالت داخلـي    داند كه در هم مي

دادگسـتري و  ة انديش. دهد معنا مي، )Seif,2007: 53( محوري در اخلاقيات فردي عدالت
دستاوردي از آميزش تمدن ايران و تمدن اسلامي اسـت كـه در لابـلايِ    ، پروري عدالت

زيـرا  ، مسـتور اسـت  . دهد خود را به شكلي ديگر نشان مي، سطورِ مستورِ مكتوبِ سيف
هاي  به ايران باستان و هويت، سر يك، كه اند به اين هميشه متهم بوده، انيان پساانقلابياير

. انـد  حرمـت بـوده   توجه و بي بي، ها ويژه اسطوره فخيم و قديم ايراني پيش از اسلام و به
وصي و نبي را بـه كيـومرث و تهمـورث و    ، ناگهان به، وية در مقال، عدالتة انديش، اما

زند و از ايستادگي اهورامزدا در مقابل اهريمن و  و منوچهر پيوند مي هوشنگ و جمشيد
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دادگـري و يكتاپرسـتي و   ، بنـابراين . آورد ميـان مـي   سخن بـه ، گلاويزي ضحاك و كاوه
دوباره به بـازخيزي روي آورنـد و خورشـيد حيـات     ، ايرانيان، شود سبب مي، مهرورزي

اي  آميـزه . تلّقـي شـوند  ، ر حاضـر بخشِ رستاخيزصفت دنيايِ فرورفته در تـاريكي عص ـ 
و انقـلاب اسـلامي را   زند  كه ايران پيش از اسلام را به ايران اسلامي پيوند مي، چنين اين

هاي عصر جديـد ايـرانِ انقلابـي     از شگفتي، آورد مي شمار به، آنة توليدكنندباز/بازتفسير
  . است

ي، گسـتر  عـدالت ( خـواه  عـدالت  يـي گرا اخوان كاظمي از چهار دالّ گفتمان اصـول 
دن بر يشك بطلانِّ و نيز خط) يرسان و خدمتي، و معنو يماد يو تعال پيشرفتي، مهرورز

 يمعنـا  سـاختن توسـعه بـه    يگـان يبا، تي ـندن نور عدالت و معنوكپراي، جهانة نظام سلط
 ـي ـآوردن به تعب يو روي، ليو تحم يديتقل ، رتيبص ـ، مـت كه حيدر سـا  يتعـال  ير قرآن

هـايي   گويـد و از مؤلفـه   سـخن مـي  ي، بر اسلام نـاب محمـد   يومت مبتنكو ح، عدالت
و توجه به اخلاق و  يرامت انسانكحفظ ي، و برادر يدوستي، مهرورز، عدالت همچون

 ياسـت خـارج  يس، وي. برد نام مي، دولت نهم ياست خارجيساصول  عنوان به، تيمعنو
 ـ  جهـان  بـا منظـر   يق جهـان ي ـرد عميكخواه را عبارت از رو عدالت ت و ك ـا حروطنانـه ب

 .:AkhavanKazemi,2009( آورد شمار مي بهي، حضرت مهد يومت جهانكح يبسترساز

46-47&49 .(  
، محـور در سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ايـران       گرايي عدالت ظهور اصول

يـا يـك گسسـت    ، يك گفتمان به گفتمـان ديگـر  » از«تحول ، باور دهقاني فيروزآبادي به
، از ايـن منظـر  . گرايي است گفتمانِ اسلام »در«يك تحول، بلكه؛ شود تلّقي نمي، گفتماني

پذيرش حق برابر ، تقويت گفتمان مبتني بر عدالت محوري، سياست خارجي دولت نهم
، ايـن امـر  . مدار جهاني اسـت  آفريني آنان در ايجاد نظام نوين و عدالت كشورها در نقش

ناشي ، الملل و روابط بينسياست خارجي ة گستري در عرص طلبي و عدالت يعني عدالت
هـاي انقـلاب اسـلامي و     ارزشـي و آرمـان  ، فكرية ابداع و بدعت در منظوم، از اصلاح

هـاي   تجلي و نمود بازگشت به يكـي از اصـول و ارزش   بلكه؛ جمهوري اسلامي نيست
. گردد ميتلّقي ، گذار جمهوري اسلامي هاي بنيان اوليه و بنيادي انقلاب اسلامي و انديشه

مسـئوليت فراملـي   ، وظيفه دولتة مثاب تعالي جوامع انساني به همچونهايي  پايه، ينبنابرا
هـا و   مسئول حفظ اسلام و تعهد و عمل به آرمانة منزل دولت اسلامي به، دولت اسلامي
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رو سرزميني و ملي دولت مستقر در جمهوري  عدم اصالت ذاتي قلم، هاي اسلامي ارزش
گيـري   بهـره ، فراملـي و فرامـرزي  ، سرشـتي جهـاني   دولت اسلامي با ماهيت و، اسلامي

گاه سرزميني و ملي ايران براي رسيدن به نظم مطلوب اسـلامي   موقتي و بالعرض از پاي
و سرنوشت ، منافع، و داشتن مسئوليت فرامرزي نسبت به حقوق، جهاني اسلامة و جامع
 مســــلمانان و مصــــالح امــــت اســــلام و حتــــي مستضــــعفان جهــــان ة همــــ

)DehghaniFiroozabadi,2007: 69&71&74-76( ، شكل و ماهيت سياست خارجي دوران
  . گذارد بنيان مي، تازه را

، »ثبات در سياست خـارجي «عنوانِ، پنجم توسعهة در برنام، تعبير دلاورپوراقدم بنابه
اقتـدار و نقـش جمهـوري اسـلامي ايـران در منطقـه و نظـام        ، موقعيت، اعتلاي شأن«به

اولويـت  ، و نيـز ؛ تغيير يافته، »برد منافع ملي تحكيم امنيت ملي و پيشمنظور  الملل به بين
دهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسـبات و نظامـات جديـد     سازمان، سايه كشورهاي هم

صـلح و امنيـت   ، اي و جهاني با هدف تأمين عـدالت  سياسي و فرهنگي منطقه، اقتصادي
اي و تـلاش بـراي    لمللي و منطقـه ا بين هاي سازمانمند در  حضور فعال و هدف، جهاني

ارتقـاي نقـش مـديريتي    ، هاي اسـلامي  هاي موجود براساس ارزش ايجاد تحول در رويه
جـذب سـرمايه و   ، هـاي صـادراتي   افـزايش فرصـت  ، ايران در توزيع و ترانزيت انرژي

اي مسـتقل بـا كمـك     بانكي و بيمه، ه و كمك به استقرار نظام پوليپيشرفتهاي  آوري فن
اي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظـام   منطقهكشورهاي 

تمـدن  ة ويژه حوز سياسي و اقتصادي با جهان به، حقوقي، تقويت تعامل فرهنگي، سلطه
افـزون  ، هاي سوم وچهارم توسـعه  نسبت به متن و محتواي لوايح برنامه، ايراني/اسلامي

كند كه نه از  از پيدايش اراده و ذهنيتي ميحكايت ، هاي برنامه پنجم افزودني. شده است
، المللـي موجـود   وضع موجود ايران خشنود است و نه به پيوستگي و تـداوم نظـم بـين   

مفهـوم تـلاش بـراي    ، نيـز ). DelavarpoorAghdam,2010: 16( كنـد  تعهدي احساس مي
نوعي سياست خارجي تجديدنظرطلبانه و ، اصلاح سازوكارها و نظامات حاكم بر جهان

  ). DelavarpoorAghdam,2010,p. 19( گرا است اصلاح
مجلـس در بررسـي تطبيقـي اشـتراك احكـام سياسـت        هاي پژوهشگزارش مركز 
پوشـاني و تكـرار    هـم : جالـب اسـت  ة حاوي چنـد نكت ـ ، هاي توسعه خارجي در برنامه

، تـر  ها از حيـث شـفاف   ه ساير برنامهسوم نسبت بة تر احكام برنام مطلوبيت بيش، احكام
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پـنجم بـا   ة ترين شباهت احكام برنام ـ بيش، هاي اجراييراهبردتربودن  تر و عملياتي ينيع
، برنامـه پـنجم و چهـارم   ة و نبود هيچ حكم مشتركي ميان لايح ـ، هاي دوم و سوم برنامه
، هاي سياسي در دولـت  هاي هشتم و نهم و طيف باتوجه به تغيير نگرش دولت«، همگي
يـك   چهـارچوب هـا در   خـواني آن  توسعه و عـدم هـم   هاي زدگي برنامه گر سياست بيان

بـا تغييـر و   ، در اين شرايط). DelavarpoorAghdam,2010: 22( »باشد استراتژي واحد مي
هاي توسعه نبـوده   كردن برنامه دولت جديد حاضر به پذيرش و عملياتي، ها تحول دولت

، برنامـه  تأكيـد نشده يا ميزان  بيني پيشها  يا در برنامه، چه در عمل اتفاق افتاده است و آن
شـدت تحـت تـأثير تحـولات      نقش و تأثير برنامه بـه ، تناسبي با عمل نداشته و در عمل

قبلي در دولـت جديـد متوقـف    ة احكام برنام، بر اين اساس. خارج از برنامه بوده است
و قرار گرفتـه   تأكيدمورد ، كلان نظام هاي سياستمجدداً در ، ها شده و با عدم تحقق آن

  . وجود آمده است نيز به، كلان نظام هاي سياستپوشاني و تكرار  بدين ترتيب هم
ة اي كـه در لايح ـ  كلـّي  هـاي  سياستهم به ، مجلس هاي پژوهشدر گزارش مركز 

پـنجم كـه در   ة برنام ـة به احكامي از لايح، و هم؛ اند عنه شده پنجم توسعه مغفولٌة برنام
اسـتناد  ) DelavarpoorAghdam,2010: 23( اي نشـده  كليّ نظام به آن اشـاره  هاي سياست

، پـنجم ة برنام ـة احكام ارائـه شـده در لايح ـ  ، برخلاف انتظار« كه با اين سخن، اما؛ شده
اي كـه مـثلاً عنـوان تـلاش      گونه به، كليّ برنامه است هاي سياستتر از احكام  بسيار كليّ

قدر كليّ است كه با چندين حكم  آن، حاكم بر جهان براي اصلاح سازوكارها و نظامات
پنجم ة برنامة بسياري از احكام ارائه شده لايح. پوشاني دارد هم، كليّ برنامه هاي سياست
گيـري   عنوان اصول كليّ و عملي سياست خـارجي در قالـب جهـت    اكنون به هم، توسعه

باتوجـه بـه   ، يـن درحال اجـرا بـوده و بـر اسـاس ا    ، سياست خارجي دولت نهم و دهم
 »ســان اســت در برنامــه يــك، اشــاره يــا عــدم اشــاره آنــان، بــودن احكــام مــذكور كلــي

)DelavarpoorAghdam,2010: 25 .(  
نگاشته شده كـه  ، با باور به اين مفروض، مجلس هاي پژوهشمركز  10262گزارش

 يهـا  نبايسـتي هماننـد جملـه   ، ديگـر ة پنجم توسعه و نه هـيچ برنام ـ ة هاي برنام عبارت
كارهـاي   بايسـت راه  مـي ، انـداز باشـد و درحقيقـت    كليّ نظام و سند چشم هاي سياست
به يازده كاستيِ سياست خارجي ايـران  ، درستي سپس به. ها را بيان كند سازي آن عملياتي

كـه   فصـل كنـد و نـه آن   و هـا را حـلّ   آن، بايست به نحوي مي، پنجمة پردازد كه برنام مي
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ها و  دشواري؛ مشغول شود، اش سازي آرد و بخواهد به پيادهپيش ، سياستي كليّ و نوپيدا
به رشد مستمر و  دستيابيعدم سازگاري سياست خارجي با الزامات  همچونهايي  كژي

گاه دشمنان و  تقويت جاي، كارشناسي وزارت خارجهة ضعف در بدن، پرشتاب اقتصادي
ي منطقه و گسترش شكاف افزايش واگرايي ميان ايران و كشورها، رقباي ايران در منطقه

افـزايش  ، اي هـاي فرامنطقـه   ايران با قـدرت  همسايگانگسترش روابط ، در جهان اسلام
، المللـي  بين هاي سازمانهاي روزافزون در  ها عليه ايران و محكوميت تهديدات و تحريم

تلاش درجهت حذف ايران از محورهاي ترانزيـت  ، اي از ايران تصويرسازي منفي رسانه
توجهي بـه تهديـدهاي    كم، دم رعايت عزت و شأن ايرانيان در خارج از كشورع، انرژي

و تمركز كشورهاي غربي بر موضوع نقض حقـوق بشـر در   ، نگري نوظهور و نبود آينده
، اند سياست خـارجي ايـران   سبب شده، همگي، )DelavarpoorAghdam,2010: 26( ايران

سـرگردان مانـده و قـدرت    ، در ايـن ميانـه   و؛ نه پيشاانقلابي تلّقي گردد و نه پساانقلابي
  . شناخت منافع ملي را از دست داده است

  هاي سياست خارجي ايران در پرتو اسناد قانوني ويژگي) دو
، سـو  ازيـك . به دو عنصر اصـلي نيـاز دارنـد   ،  و تحقق اجرا فرايندهاي سياسي در  كنش
اجماع صـورت گيـرد و   ، سيهاي سيا پيوند با اقدام هاي هم زمينه بايست در فهم پيش مي

، ازديگرسـو ؛ گيـري رسـيد   توافقي عام حاصل آيد تا بتوان در عمل به اجماع در تصميم
هـاي   گـاه  توافق ميـان نهادهـا و دسـت   ، بايست روندي نهادين تعبيه شود تا در عمل مي

. دست آيـد  به، شود گيري مي و تصميم بيني پيشچه  كردن آن خصوص اجراييدر اجرايي
هـاي   راه ويژگـي  هم سياسي به هاي به دليل فقدان تجربه، زي انقلاب اسلاميپس از پيرو

نشـيب  اسـت خـارجي ايـران در فرازو   سي، نگـر  سـويه  انگار و يـك  سان ايدئولوژيك يك
آمـده از  نقاب بر حاصل دگماتيزم بي شد كه هايي مي دستي اسير خام، تاريخي رويدادهاي

سياسـت  ، گيـري و عـدم توافـق در عمـل     عدم اجماع در تصـميم . دذهنيت انقلابيون بو
  . خود گرفت و ضعيف ساختة را در چنبر يانقلاباخارجي ايران پس
، اي و اجراي آن در قدم اول گزاري حرفه هاي سياست گاه فقدان دست: به يك تعبير

ريـزي   فرصـت برنامـه  ، نمايـد  سلب مـي  راهبردرا براي تدوين  بيني پيشامكان هرگونه 
اي و جهـاني   هاي منطقه آمادگي از پيش و لازم براي تعامل با قدرت، موقع و درنتيجه به
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ة شـد  هاي تـدوين  ها و برنامه ترين شكل با واقعيت طرح كند و كشور را در به را زايل مي
ة دادن مراحـل اولي ـ  بـا ازدسـت  ، اي در چنين همـاوردي . سازد مي رو روبهرقبا و دشمنان 
. توانـد وجـود داشـته باشـد     زني نمـي  چانهديگر قدرت ابتكار و ، گزاري تدوين سياست

انفعـال در  ة افتـادن در ورط ـ . شـود  به كشور تحميل مي، درنتيجه اتخاذ سياست منفعلانه
بدون شناخت عيني از چگونگي تحول و ، المللي سياست دائماً درحال تحول بينة عرص
لال و و كـلاً اسـتق  ، قـدرت ملـي  ، هايي را نسبت به منافع ملي خسارت، از پيشة محاسب

هـاي نظـري سياسـت     ويژگـي ). Raeestoosi,2001: 133( كنـد  تماميت ارضي تحميل مي
  . خارجي جمهوري اسلامي ايران در سه سند حقوقي برشماري شده است

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) الف
ورد انديشه و مرام انقلابيون كامروايي بود كه مدعيات خـود  ادست، قانون اساسي انقلابي

مطرح كردنـد و اكنـون وقـت    ، وطنانه گرايانه و جهان امت، گرايانه در سه سطح اسلامرا 
، بند پـنجم اصـل دوم  ، بند شانزدهم اصل سوم. شكل يك متن مكتوب بود به، كتابت آن

، نوپيـداي جمهـوري اسـلامي ايـران     قانون اساسـي  154تا  152و اصول ، اصل يازدهم
سـعادت انسـان   : ردك و چنين احصا نمودشماري مختصات سياست خارجي ايران را بر

امامت و ، تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، بشرية در كلّ جامع
 ـ حـق ة حمايت از مبارز، رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ة طلبان

ر خـودداري از هرگونـه دخالـت د   ، مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان
ائـتلاف و اتحـاد   ، مسـلمانان ة تعهد برادرانـه در برابـر هم ـ  ، هاي ديگر امور داخلي ملت

نفـي  ، مسـلمانان جهـان  ة دفاع از حقـوق هم ـ ، هاي اسلامي و وحدت جهان اسلام ملت
عدم تعهد دربرابر ، پذيري گري و سلطه نفي هرگونه سلطه، كشي و ستم ستمگريهرگونه 
اسـتقلال  ، اقتصادي بيگانـه بـر اقتصـاد كشـور    ة طجلوگيري از سل، گر هاي سلطه قدرت

جلـوگيري از نفـوذ   ، طـرد كامـل اسـتعمار   ، سياسي و اقتصادي و اجتمـاعي و فرهنگـي  
ة هـاي موجـد سـلط    نفي و اجتنـاب از انعقـاد پيمـان   ، تماميت ارضيداشت  نگه، اجانب
سياسيون  و اعطاي پناهندگي به، محاربهاي غير آميز متقابل با دولت روابط صلح، بيگانه
  ). Izadi,1998: 131-146( ها ها از جور دولت خواه ساير ملت پناه

بـه  ، و بلندمدت سياست خارجي ايران، مدت ميان، مدت اهداف كوتاه، تعبير ديگر به
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؛ قيـد شـده اسـت   ، در لابلاي مقدمه و اصول گوناگون قانون اساسـي ، تصريح و مضمر
، دعوت جهانيان به حيات طيبه، حقوق مسلمين مبارزه با ظلم و استكبار و دفاع از: مانند

 ـ غربـي بـه   شرقي و نه اصل نه، القراي اسلامي حفظ تماميت ارضي و ام نفـي  ة قاعـد ة مثاب
از اهداف ملي و فراملـي سياسـت   ، بندي ديگر در تقسيم). Sedghi,2007: 65-102( سبيل

بـه  ، اهـداف ملـي  ، ميان آمده كه طي آن سخن به، خارجي ايران مندرج در قانون اساسي
حفـظ حاكميـت ملـي و    ، حفـظ تماميـت ارضـي   ، حفظ امنيت ملي و موجوديت كشور

، توسعه و رفـاه اقتصـادي  ، صيانت از ملت ايران، حفظ نظام جمهوري اسلامي، استقلال
بـه حفـظ كيـان    ، و اهداف فراملي؛ كسب و افزايش قدرت ملي، المللي كسب اعتبار بين

 جهـاني اسـلامي  ة و تشكيل جامع ـ، دت جهان اسلاموح، صدور انقلاب اسلامي، اسلام
)DehghaniFiroozabadi,2009: 147-170 (منقسم شده است .  

هـاي متعارضـي چـون     گيـري  تاكنون جهت، كمو بيش، برمبناي اين اصول و اهداف
ــدم ــت ع ــد مل ــه تعه ــان، گرايان ــارويي آرم ــه روي ــازش، گرايان ــع و س ــويي واق ــه ج  بينان

)Ramezani,2001: 59-74 (سياست خارجي ايران پس از انقلاب رواج يافته كه بـيش   در
اسـتلزامات و   دسـتاورد ، كه حاصل تغيير منطقي كردارهاي خارجي انقلابيون باشد از آن

المللـي بـه نظـام سياسـي وارد آمـده و       فشارهايي است كه از سـوي محـيط نظـام بـين    
همـين   بـه . نموده اسـت  مي ها گيري هنجارها و جهت، داران را وادار به تغيير رفتارها زمام

در بند اول اصل يكصدودهم قـانون اساسـي   ، قانون اساسي 1368دليل در بازنگريِ سال
كليّ نظام پس از مشـورت بـا مجمـع تشـخيص مصـلحت       هاي سياستتعيين «باعنوان 

، 1404انداز ايـران  سند چشم. افزون شد، مقام رهبرية به سلسله اختيارات گسترد، »نظام
 از، بـا ايـن تعبيـر كـه    ؛ قـانون اساسـي بـود    110شدن بند يكـم اصـل    يمد اجرايآ دست
مديريت سياسي نظـام جمهـوري    فراينددر ، ها و آشفتگي، رفتارهاي سينوسي، ها كاستي

  . عمل آيد اسلامي جلوگيري به

  انداز سند چشم) ب
برد اهـداف ملـي ايـران پـس از انقـلاب       گامي نوين در طرّاحي و پيش، انداز سند چشم

و  سـتراتژي كـلان كشـور را ترسـيم نمـود     اين سند براي نخستين بـار ا . رود شمار مي به
پس از پايان جنگ عراق و ايران و . نشان داد 1404يران را در سالگاه ا اي از جاي چهره
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هاي تبديل ايران بـه قـدرت اول    و قابليت »اي ايران منطقه«بحث ، 1379ويژه در سال  به
ريـزي   برنامـه ، راستاي تحقق اين هـدف  انداز در سند چشمطرّاحي و تدوين ، در منطقه

هاي  جا كه مربوط به ويژگي تدوين شد و تاآن 1382ماه سال انداز در آبان سند چشم. شد
بـا درنظـر   ، كه سندي حاكميتي( ها در متن سند سياست خارجي ايران است اين عبارت

، امـن : جاسـازي شـد   )عايـه اسـت  الرّ فرابخشـي و لازم ، ها گرفتن سطح بلندمدت هدف
جانبـه و پيوسـتگي مـردم و     و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همـه ، مستقل

آسياي ة آوري در سطح منطق علمي و فن، گاه اول اقتصادي يافته به جاي دست، حكومت
تعامل  و داراي) سايه خاورميانه و كشورهاي هم، قفقاز، شامل آسياي ميانه( جنوب غربي

  . حكمت و مصلحت، اساس اصول عزتمؤثر با جهان بر سازنده و
 ـ انـداز بـه   شود چشـم  كه سبب مي چه آن، يك تعبير حال به نگرانـه   نگـاه آينـده  ة مثاب

مديريت كشور را ، نوعي نگراني است كه اكنون از بابت توليد ثروت و امنيت، درنظرآيد
ة يازمند يك برنامـه و سـامان  زيرا توليد و بازتوليد سرمايه و توان بازدارندگي ن؛ فراگرفته
 :JavadiArjmand,2008( اساس استراتژي مشخص اسـت و بر بيني پيشمند و قابل  قاعده

مبتنـي بـر   ( ريزي استراتژيك مراتب يك برنامه انداز در سلسله سند چشم، بنابراين). 301
، پس از قـانون اساسـي  ، )اجرا و كنترل، گذاري سياست، استراتژي، انداز چشم، مأموريت

بـا نگـاهي   ، انـداز  چشـم . گيـرد  گاه دوم قرار مي در جاي، عنوان برترين هنجار حقوقي به
براي رفع نوعي كاستي و كـژي راسـتين در تحـولات سياسـت     ، يك تعبير به، متساهلانه

نمـا بـراي    راه چهـارچوب ما در سياست خارجي خود : درنظر آمده است، خارجي ايران
مركـب  «تـر بـاعنوان    خـارجي كشـور ايـران بـيش    تحـولات سياسـت   . ايم اقدام نداشته

 بندي شده اسـت  و نه استراتژي سياست خارجي صورت، »هاي ايدئولوژيك گيري جهت
)Seifzadeh,2006: 80 .(  

عنـوان   اي و بـه نيابـت بـه    يك بار در سـطح قـدرت منطقـه   ، لحاظ تاريخي ايران به
 »انـداز  سـند چشـم  «ة رنام ـاما اكنون با درافكندن طـرح و ب ، اي مطرح بوده هژمون منطقه

اي متكـي برخـود و نـه بـه نيابـت از سـوي        يك قـدرت منطقـه   شدن به خواستار تبديل
دهـد كـه بازتوليـد ثـروت و      انداز نشان مي بررسي سند چشم. هاي زمانه است ابرقدرت

بـه اتخـاذ   ) تـوان آن را شـوكت و حشـمت توأمـان نيـز ناميـد       كـه مـي  ( زاد امنيت هـم 
اسـتوار  ، افزارانـه  هاي نـرم رويكردها و  امنيتي معطوف به رهيافت/ خارجي هاي سياست
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و ( ريـزي اسـتراتژيك   برنامهچهارچوبة داشت  كه با نگه است پرسش مهم اين. شده است
صحيح و درسـت طراحـي   ، انداز نخست يعني مأموريت و چشمة كه دو مرتب فرض آن به

هـاي   اسـتراتژي ة مثاب ايران بهة جانب همهة عتوسة سال هاي پنج آيا تدوين برنامه) شده باشد
سـازي اصـول يـك     درستي صورت گرفتـه و در راسـتاي پيـاده    به، وصول/ دوران گذار

گرا و داراي تعامل سـازنده بـا جهـان     توسعه، گر كنش، مند هدف، سياست خارجي فعال
ة سياست خارجي در چهار برنام ـ/ نگاهي مجمل به مختصات روابط؟ بوده است يا خير

  . كار آيد به، در پاسخ آغازين به اين پرسش، تمهيد مقدمهة مثاب تواند به ساله مي پنج

  توسعهة سال هاي پنج برنامه) پ
بانظم و  چيدمانِ، مانند روش انجام كار، كار توصيف و توضيح چند پديده به، برنامهة واژ

ة استفاد، ها لويتتعيين او، نمايش كالبدي چيزي، ها با قصد دستيابي به هدف ترتيب پاره
پـردازد و در   هـا مـي   و انتخاب ميان فعاليت، ها انتخاب ميان اولويت گزينه، تر از منابع به

توان همـه چيـز را بـراي     نمي، اصلي آن است كه در طول يك برنامهة مفروض، اين ميان
 زمـان انجـام داد   كارهـا را هـم  ة تـوان هم ـ  نمي، هركس فراهم كرد و در طي يك برنامه

)Tofigh,2006: 1&2 .(  
مشتمل بر يـك مـاده واحـده     1368ماه بهمن مصوب يازده،  اول توسعهة قانون برنام

از سياست خـارجي نـامي   ، اولة هاي كلي برنام در بخش هدف). Matani,2005: 13( بود
هـاي توليـدي و زيربنـايي و مراكـز      و برنامه بر بازسازي و نوسازي ظرفيت ميان نيامد به

 :Matani,2005( هاي برنامه اولويت چهارچوبدر ديده در طول جنگ  تجمعيتي خسار

آذر  ام سـي /32193ي ي شـماره ة مبتني بر لايح، دوم توسعهة قانون برنام. متمركز شد) 30
از تصويب مجلس  1373آذر سال بر يك ماده واحده در تاريخ بيست مشتمل، 1372سال

هـاي اساسـي و    مشـي ِّ ي و خطو كم هاي كلان كيفي در اين برنامه نيز از هدف. گذشت
، سياست خـارجي ة در زمين. آمد ميان  سخن به) Matani,2005: 77&78( كلي هاي سياست

حكمت و مصلحت ، رعايت اصول عزت، دومة هاي كلان كيفي برنام بند دوازدهم هدف
مشي اساسـي  ِّ داد و دوازده خط را مبنا قرار مي) Matani,2005: 128( در سياست خارجي

نسبت بـه   كهنمود  را برشماري مي) Matani,2005: 141( سياست خارجي ايرانة در زمين
  . اجرايي بودة مندي در عرص گرايي و هدف نوعي توسعهة نشان، اولة برنام
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سوم توسعه قـرار  ة مبناي برنام، دولت 1378شهريور 24 / 33018ي ي شمارهة لايح
بـا يـك نـوآوري    . مجلس گذشـت  از تصويب 1379گرفت كه در تاريخ هفده فروردين

يـافتن بـيش از پـيش مجمـع تشـخيص در طراحـي و تـدوين         ويژه كه حاصـل قـدرت  
ها  مشيِّ خط، اول و دوم كه تمامي اهدافة برخلاف دو برنام، كلي نظام بود هاي سياست

هـاي فرابخشـي و    بـه حـوزه  ، سـوم ة قانون برنام، كلي را در خود داشتند هاي سياستو 
سياسـت  ، امور بخشي به امور عمـومي ة سوم در حوزو فصل بيست بخشي تقسيم شد و

، سـوم ة در قـانون برنام ـ . اختصاص يافت) Matani,2005: 262( داخلي و روابط خارجي
 هـاي  سياستهاي مناسب جهت اجراي دقيق راهبردشد  وزارت امور خارجه مكلف مي

. ارائـه نمايـد  ) Matani,2005: 264( گانه را تدوين و به شوراي عالي امنيـت ملـي   كلي نه
 ـ خصـلت تكنيـك  ، اول و دومة سوم نسبت به دو برنامة رسيد برنام نظر مي اكنون به ة گون

ة كـلان را بـه دو حـوز    هـاي  سياستها و  مشيِّ گرفته و خط سياست خارجي را درعهده
مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي امنيت ملي واگـذار   فرادستي و حاكميتيِ

 / 59515  ي شـماره وزيـران بـه    هيئتبرنامه چهارم توسعه كه از سوي  ةلايح. نموده بود
، تصـويب شـده بـود    1383به مجلس تقديم و به تاريخ يازدهم شهريور 1382ماه دي22

در مجمع تشخيص طـرح  ، دليل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان به، بار براي نخستين
). Matani,2005: 277( اجـرا يافـت  قابليت ، و پس از تأييد مقام رهبري نمودشد و تغيير 

تعامـل بـا اقتصـاد    « نحوي برجسته نمايـان شـد   كه به چه آن، در اين برنامه از همان آغاز
، پـذير نمـودن اقتصـاد    رقابـت ، تعامل فعال با اقتصـاد جهـاني  . بود»زدايي تنش جهاني و

بت بـه  امـا نس ـ . و تأمين مطمئن امنيت ملي مد نظـر آورده شـد  ، مبتني بر دانايية توسع
، 129ي ي حاصـل نشـد و مطـابق مـاده    پيشـرفت ، سياست خـارجي ة در زمين، سومة برنام
 چهـارم ة برنام ـة بـراي دور ، سوم توسعهة قانون برنام 186تا183و، 181تا175، 171مواد

)Matani,2005: دفـاعي و  ، در بخش امور سياسي، پنجمة كلي برنام هاي سياستكه  از آن
بنـايي  ، گذشـت صـويب مجمـع تشـخيص مصـلحت     از ت )45تا  36در بندهاي ( امنيتي

از گـردن  ، پنجم توسعه كه بـا تعويـق بسـيار   ة برنامة فراهم شد تا فضا براي تقديم لايح
ي دولـت  پيشـنهاد ة لايح 186ي مادهدر . فراهم آيد، دولت دهم افتادة دولت نهم به عهد

نگارش شده ، ها پردازي عبارتاين ، در بخش سياست خارجي، پنجم توسعهة براي برنام
و اسـتفاده از   يرانا سلاميا مهورياقتدار و نقش ج، موقعيت، نأمنظور اعتلاي ش به: بود
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) الـف : هاي زير انجام خواهد شـد  الملل اقدام هاي اقتصادي در منطقه و نظام بين فرصت
اقتصـادي و فرهنگـي بـا كشــورهاي داراي    ، تنظـيم سـطح روابـط و مناسـبات سياســي    

گسترش و تعميق حضـور  ) ب، سو با جمهوري اسلامي ايران ها و مواضع غيرهم ديدگاه
، هـاي اقتصـادي   بخش جمهـوري اسـلامي ايـران در زمينـه     ي و الهامراهبرد، ثرؤم، فعال

بـا كشـورهاي    همكاري) ج، المللي مناسبات دوجانبه و بينة اي در عرص رسانه، فرهنگي
، فرهنگي، سياسي، حقوقي، هاي اقتصادي اير ظرفيتمنطقه و اسلامي و نيز استفاده از س

ثر از ؤحمايت م) د، المللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه اي و بين رسانه
تـلاش  ) ه، ويژه ملت تحت سـتم فلسـطين   ههاي مظلوم و مستضعف ب مسلمانان و ملت
، امنيت، اء صلحسايه و اسلامي در جهت ارتق گرايي ميان كشورهاي هم براي افزايش هم

تلاش براي اصـلاح سـازوكارها و نظامـات حـاكم بـر      ) و، برادري و مراودات اقتصادي
جنـوب غربـي آسـيا در    ة بـا كشـورهاي منطق ـ   همكـاري ة جانب گسترش همه) ز، جهان

خـواهي در   توسعه و تعميـق ديپلماسـي عـدالت   ) ح، وريآ گذاري و فن سرمايه، تجارت
  . جهان

  به سياست خارجي ايران پساانقلابي گفتماني/نگاه تاريخي) سه
شوند و هر  ها جاري مي كردارها بر بستري از كلام. اند نشين هم، گمان بي، گفتار و كردار

هنگـامي كـه از منظـري خـاص بـه سـير تـاريخي        . سـازند  ديگر را معنـادار مـي   دو هم
نشـان از  ، شـود  نگريسـته مـي  ، مرتبط بـا سياسـت خـارجي ايـران انقلابـي      رويدادهاي

خيزد و يك معنا را بـه ذهـن بيننـدگان و     دارد كه از يك بستر برمي »كلام منضبط«وعين
پيوند بـا روابـط خـارجي ايـران      هم رويدادهاي، يك تعبير به. سازد خوانندگان متبادر مي

، گــرا واقــع/ محــور گــر چهــار نــوع گفتمــان مصــلحت بيــان، دوران جمهــوري اســلامي
ــان/محــور ارزش ــگ، طلــب اقتصــادي اصــلاح/ محــور منفعــت، گــرا آرم گــراي  و فرهن

حكـايتي از  ، هـا  هـر كـدام از ايـن دوره   . اسـت ) Azghandi,2002: 9-21( محـور  سياست
گون را در  و بستري هم چهارچوبكنند و  بسته را روايت مي هم معنا و به هم رويدادهاي
 ،جمهوري اسلامي سياست خارجي ايرانِ، دهند كه درون آن تاريخي نشان مية يك دور

  . كند معنا پيدا مي
هاي محـيط   خواني شرايط انقلابي داخلي و مخالف، جمهوري اسلامي اولِة در دور
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، گرايـي  دولت موقـت را بـه مصـلحت   ، روا راه چنددستگي انقلابيون كام هم المللي به بين
جنگ عراق و اسـتلزامات شـور انقلابـي    . گام واداشت به طلبيِ گام گريزي و اصلاح آرمان

 سياسـت خـارجي ايـران را بـه دورانـي از تهـاجم و تـدافعِ       ، گرايي ديني آرمان راه هم به
و ؛ كـرد  پختـه مـي  ، تغيير جهان را در مغـز انقلابيـون  ة داعي، سو زمان كشاند كه ازيك هم

گر دفـاع از منـافع    كه بيان ساخت هايي مي آنان را وارد كناكنش، منطق جنگ، ازديگرسو
القرا كه نوعي  امة حفظ كيان اسلام با توسل به نظري. بود گرانه  گرايي محاسبه ملي و عقل

گـاه ديپلماسـي ايـران را وادار كـرد كـه بـه قلـب         دسـت ، مضمر بود ناسيوناليسم دينيِ
خويانه را تـابلوي   دينة ژست و قياف همچنانولي ، درجويانه پناه آو گرايي مصلحت عقل

، هاي فراوان معنوي و مادي خسارت پايان جنگ و. دهدرفتار و كردار خود قرار  ويترينِ
گرايي نسـبي   راه واقع هم گرايي تجديدنظرطلبانه به عقل جمعي نخبگان را در مسير آرمان

ناشي از نياز به بازسـازي و سـازندگي در كشـور    ، اين امر؛ گرايي انداخت و نوعي عمل
بايست رفتارهاي  بنابراين مي. نظر داشتند فاقهمگان بر سر آن اتّ، موضوعي كه البته، بود

وطنانه به كردارهايي تبديل شود كه ايـران   جويانه و جهان دين، گرايانه امت، گرايانه آرمان
ديده را در كانون توجه  زده و خسارت را به حالت محور درآورد و بازسازي ايرانِ جنگ

بايسـت جـاي خـود را بـه      گرايانـه مـي   شمول و گسترش ادعاهاي جهان. خود قرار دهد
  . داد ولي و خودمحوري ميشم كشور

راه ديدگاه كلان تمايـل بـه غـرب و نگرانـي      هم سياست توازن را به، دولت موقت
 امريكاويژه  هاي ديگر به پيوند با دولت بهبودنسبت به نفوذ شرق و تلاش براي جلب و 

)Amiri,2007: 38&42 (هـاي سياسـت خـارجي     كـنش ة كنند نظر آورده و معيار تعيينِّ مد
راهي با صدور انقلاب و عدم برقـراري   ناهم، مخالفت با راديكاليسم. داده بود خود قرار

، داد كـه سياسـت خـارجي دولـت موقـت      همگي نشـان مـي  ، هاي تندرو پيوند با دولت
تعهـد و   تداوم سياست خارجي شاه بود اما به شكلي ديگر كه عضويت در عدم، واقعدر

بـا  ، گرايـان راديكـال   آرمـان ، امـا . رفـت  ميشمار  تفاوت آن به، خويانه جويي نرم استقلال
كار آمدنـد و مسـير سياسـت خـارجي ايـران را       روي، استعفاي بازرگان و دولت موقت

تأثيرپذيرفتـه از هنجارهـاي اسـلام و     نـوعي نگـرش فرامـرزيِ   ة غلب ـ. دندنمومعكوس 
ايي تاج ـ، مسير سياست خارجي ايران را تغيير داد) Amiri,2007: 56( راديكاليسم انقلابي

حـامي  ، مخالف وضع موجود، دولت الگو، هايي چون مدافع اعتقادي خاص كه از نقش
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) Sotoodeh,2006: 88( و حامي حكومت جهـاني اسـلام  ، هاي محروم و مستضعف ملت
  . هاي انقلابيون بودرويكردتوان نام برد كه بيانگر  مي

ان سـبب شـد   و پايان جنگ عراق و اير، اصلاح قانون اساسي، ارتحال امام خميني
سياست خـارجي جمهـوري دوم بـا    . سياست داخلي و خارجي ايران تغيير نمايدة چهر
در محـيط  ، و فروپاشـي شـوروي  ، ها و عـواملي چـون تجـاوز عـراق بـه كويـت       مؤلفه
، سبب شد اهـداف ملـي اولويـت يابنـد    ، هاي داخلي راه مؤلفه هم مواجه و به، المللي بين

گرايـي در   آميز و چندجانبه زيستي مسالمت و نوعي هم نظر آيدگرايي اقتصادي مد توسعه
تغييـر گفتمـان    چه سبب تسهيلِ آن. به بعد چيره گردد 1368رفتار خارجي ايران دوران 
فكري ميان مقام رهبري و  نوعي هماهنگي و هم پديدارشدن، سياست خارجي ايران شد

 :Ehteshami,2002( »محـور  رهبـري ائـتلاف  «يس وقت جمهور بود كـه از آن بـا نـام    ير

، ايران دوران جنگ درحالِ تغييرِ سياست خارجيِ، درحقيقت. ياد شده است) 131&130
تعهـد   گيـري عـدم   به جهـت ، تعهد انقلابي كارانه و عدم تعهد محافظه گيري عدم از جهت
 طلب تعهد اصلاح به عدم، و در دوران پس از اتمام جنگ عراق و ايران؛ نظرطلبتجديد

)DehghaniFiroozabadi,2009: 175-180 (تغيير مسير داد .  
، محـوري  هـايي چـون دولـت    با ويژگي( گرايي ليبرال گفتمان ملي، از منظري ديگر

گرايـي و   بـه گفتمـان اسـلام   ) طلبـي تـدافعي   و اسـتقلال ، كاري محافظه، محوري منفعت
گرايـي اسـلامي كـه ايـران را      سپس مصـلحت . گرايي اسلامي تغيير و تبديل يافت آرمان

ــرا مـــي ام ــاء و حفـــظ جمهـــوري اســـلامي ايـــران   القـ  ناميـــد و بـــه اولويـــت بقـ
)DehghaniFiroozabadi,2005: 114 (شـدن گفتمـان    مسير را براي هژمونيـك ، نظر داشت

گري و  محاسبه، انديشانه گرايي مصلحت ساخت كه بر عمل گرايي اسلامي هموار مي واقع
توجه ويژه به ، بيني واقع، ملي حياتياولويت منافع ، عقلانيت ابزاري در سياست خارجي

ــه تعهــد اصــلاح قــدرت اقتصــادي و عــدم ــه ب  طلبــي انتقــادي راه تجديــدنظر هــم طلبان
)DehghaniFiroozabadi,2005: 131&132 (پـس از پايـان دوران مشـهور بـه     . استوار بود

اصطلاح جمهوري سوم آغاز شد كه در سياست خارجي بـر گفتمـان    عصر به، سازندگي
گرايي  مختصات اين گفتمان عبارت از عمل. سالار اسلامي تكيه داشت يي مردمگرا صلح

 طلبــي تعــاملي و اســتقلال، طلبــي گفتمــاني اصــلاح، محــوري اســلامي ملــت، عقلانــي
)DehghaniFiroozabadi,2005: 149&150 (ها و  گوي تمدنو و گفتارهايي چون گفت؛ بود
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ي ايـران انقلابـي   پيشنهادمدل ة مثاب را به سالارانه و ديني الگوپردازي از طريق صلح مردم
  . المللي عرضه نمود به نظام بين
سـخن  ، خـارجي ايـران پسـاانقلاب    توان از شش نوع كردار سياسـت  مي، بنابراين

ــوازن: گفــت ــ جــوييِ مســالمت ت ــدغيرة جويان ــيِ غيرتجدي ــع نظرانقلاب ــرا طلــبِ واق ، گ
انقلابـيِ  ة جويان طلبيِ مدافعهتجديدنظر، خواه گرايِ انقلابيِ آرمان نظرطلبي تِخاصمتجديد
زداييِ  تنش، سنج گرايِ مصلحت واقعة پذيران كنشة جويان زداييِ مسالمت تنش، خواه آرمان

 ـ ، حكـومتي  گرايِ الگوسازِ واقعة گران كنشة جويان مسالمت ة و تجديـدنظرطلبيِ مهاجمان
چهـار  ، ولـي ؛ نبودنـد  مبتنـي بـر برنامـه   ، دو نوع نخست. گرانه خواه كنش انقلابيِ آرمان

  . دادند ها را تغيير مي هاي برنامه هم بر برنامه مبتني بودند و هم مؤلفه، پسيني رويكرد

  سياست خارجي ايران دوران جديد) چهار
موظـف  ، ايرانـي /فرهنگ اسلامية با تكيه بر مقول، دولت را، پنجمة اول قانون برنامة ماد

ايراني را كه مستلزم رشـد و  /اسلامية توسع الگوي«، ساير قوا همكاريكرده است كه با 
هـاي   اي متكـي بـر ارزش   بـه جامعـه   دسـتيابي ها برمدار حق و عدالت و  بالندگي انسان

تـدوين  ، »هاي عـدالت اجتمـاعي و اقتصـادي باشـد     اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص
هـاي   دولـت سياست خـارجي  . هاي بعدي شود برنامه ششم و برنامهة نمايد تا مبناي تهي

رسد خصوصيات  نظر مي به. هاي خاصي داشته است و خواهد داشت ويژگي، و دهم نهم
سـازندگي و  ة سال سياست خارجي ايران در دوران شانزدهة جويان زدايانه و مسالمت تنش

ديگري مبتني بر ديپلماسـي مهاجمانـه درپـيش گرفتـه     ة كنار گذاشته و روي اصلاحات به
؛ واقعي جلـوه كنـد  ، اكنون، ذهنية رسد يك مفروض نظر مي به اما از بخت بد. شده باشد

، شـدن را  امـروز فرصـت قـدرت بـزرگ    خطور نموده كه ايـران   گونه اينبه اذهان ، زيرا
ة گير هم ـده است و شايد تلاش آگاهانه و پياز دست دا، يكم و كم براي قرن بيست دست
را براي ) Seifzadeh,2005: 242( اي ساز منطقه بتواند منزلت مدير هژمون و شبكه، ايرانيان

  . كشور ايران فراهم آورد
بـه تصـويب مجمـع     1387دي21پـنجم توسـعه در تـاريخ   ة كليّ برنام هاي سياست

. دارد، چهارم وجود داشتة چه در برنام كه تفاوتي اندك با آن، تشخيص مصلحت رسيد
ا دو  ، پذيرفتـه شـده  دوباره ، چهارم توسعهة كليّ موجود در برنام هاي سياستتمامي  امـ
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نهمـين  ة مشي و تفكر ويـژ ِّ مهم بدان افزون گشته است كه حكايت از پذيرش خطة نكت
دهـي تـلاش    سـازمان : كنـد  نظام سياسـي مـي  ة رتب توسط مقامات عالي، جمهوري رييس

اي و  سياسي و فرهنگـي منطقـه  ، مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي
منـد   راه حضور فعال و هـدف  هم به، صلح و امنيت جهاني، ن عدالتجهاني با هدف تأمي

هاي موجود بر  اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه المللي و منطقه بين هاي سازماندر 
 اندركاران سياست خـارجي در دولـت نهـم بـر مشـيِ      دست. هاي اسلامي اساس ارزش

را  گذارنــد و آن ام مــيهـاي پيشــين انگشــت اته ــ دولــتة گونــ مماشــات گمــانِ آنــان بـه 
بر دفاع جانانـه  ، هواداران مشي دولت نهم و دهم. نامند تسليم و انفعال مي، خودباختگي

متوازن با كشـورهاي   ارتباط، ارتباط تحكمي با صهيونيسم و استكبار، اي از انرژي هسته
تقويـت  ، كردن گفتمان امام و رهبري در سياست خـارجي  مطرح، متعهدهااسلامي و غير

هـاي   نشـدن در برابـر خواسـته    تسـليم ، اي انـرژي هسـته  ة موفقيت در پروند، ر مليغرو
، دفـاع از مـردم فلسـطين   ، دفاع از تماميت ارضي ايران، دادن اقتدار ايران نشان، بيگانگان

فكـر نظـام    ها و كشـورهاي هـم   و حمايت ويژه از گروه، االله لبنان كمك معنوي به حزب
دسـت  ، ضداسـتكبار و امپرياليسـم  ة رسـمي جبه ـ صـورت تشـكيل غير   سياسي ايران بـه 

خـواهي و   جـويي و مسـالمت   از سـازش ، تاكنون، گذارند و بر اين باورند كه ايرانيان مي
  . اند هاي مكرر نصيب نبرده نشيني چيزي جز عقب، زدايي پيوند و اتصال و تنش
ب تري كس گاه مهم الملل جاي چين و هند در نظام بين، چون روسيه، به ديگر سخن

تري  افول يافته و اسلام به قدرت تأثيرگذاريِ بيش امريكاخواهند نمود و قدرت هژمون 
بـه اسـتقرار   ، بايست با اتخاذ يك ديپلماسـي فعـال   بنابراين ايران مي، دست يازيده است

قطبـي بپـردازد تـا     هاي معطوف به ايجاد نظام تـك  و رويارويي با برنامه، نظام چندقطبي
) Nabavi,2008: 38&39( المللـي  شده در نظام بين ازيگر جهاني پذيرفتهعنوان ب بهايران را 

المللـي   بـين  هـاي  سـازمان ، دهـم  اندركاران دولت نهم و از منظر دست. بالاجبار بپذيرند
نشـانده   رژيم صهيونيستي عامل دسـت ، شود شان ثابت مي اعتباري طرزي روزافزون بي به

هاي زورگـو   قدرت، سازي است ب و بحراناستراتژيك خاورميانه براي سركوة در منطق
اي را در سراسـر جهـان ممشـاي خـود قـرار       هاي نظامي و سياسي استمراريافته دخالت

و دنيا به دو بخش فقير و ، اي در دست زورمداران انباشت شده هاي هسته سلاح، اند داده
ــي در اقتصــاد ــلطه، غن ــر و تحــت و س ــ گ ــلطه در عرص ــتة س  & Mowlana( سياس
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Mohammadi,2008: 135-138 (تبديل گشته است .  
نـوعي  ، المللي مطلـوب اعـلام شـده    عنوان نظام بين كه از سوي دولت نهم به چه آن

 ـ   : تحول ساختاري اسـت  ، عـدالت و معنويـت در جهـان   ة ايجـاد صـلح و آرامـش برپاي
از ، كشـورهاي فقيـر و غنـي   ة كشورهاي جهان و كـاهش فاصـل  ة اقتصادي هم پيشرفت

گر  بندي كشورها به سلطه الملل و حذف تقسيم ن نظام سلطه و زور در روابط بينرفت بين
تبعـيض  ، هاي اصلي جهان امروز شامل محـيط زيسـت   بردن چالش از بين، پذير و سلطه
تغيير ، تمام كشورهاي جهان همكاريو تروريسم با ، مواد مخدر، گرسنگي و فقر، نژادي

وفصـل  ُّ و رعايـت اصـل حـل   ، محـور عـدالت   الملل و روابط كشـورها بـر   در نظام بين
 :Mowlana & Mohammadi,2008( اي و سـرزميني  منطقـه  آميز اختلافـات درون  مسالمت

138&139 .(  
ة بنيان سلطة مثاب بودن هولوكاست به رفت كه مباحثي چون افسانه گمان مي، بنابراين

، ضدامپرياليسـتي متحد ة تشكيل جبه، محو رژيم صهيونيستي، صهيونيسم بر جهان غرب
، گـران  مبارزه بـا سـلطه  ، جويي تعالي، خواهي عدالت، خداپرستي( تكيه بر نقش مهدويت

رسـاندن   و بـه اتمـام  ، اتحاد جهان اسـلام ، در سياست خارجي) مهرورزي، خواهي صلح
پنجم توسـعه  ة هاي سياست خارجي در برنامراهبردجزء ، اي آميز سياست هسته موفقيت

عنوان مرجع  به، مجلس شوراي اسلامي، زيرا؛ رسد چنين نشده باشد ينظر م به، اما. باشد
نگريسـته  ، ايـران ة به محتواي سياسـت خـارجيِ آينـد   ، با ديدگاهي ديگر، كننده تصويب

پـنجم  ة سياست خارجي ايران در دوران جديد كه مبتنـي بـر برنام ـ   رويكرد، ولي. است
از مواضع دفاعي به ، به مدعي گاه متهم كمابيش عبارت از عزيمت از جاي، توسعه است

، و كوشـش در تحصـيل قـدرت برتـر معنـوي     ، زدايـي  خروج از تنش، مواضع تهاجمي
گرايـي از   اكنون بازارِ تفكـرِ بازگشـت  . و نظامي خواهد بود، آوري فن، اقتصادي، سياسي

راه برگشـت از انفعـال بـه مشـي      هـم  بـه ، تدافع و پرهيزگاري به قاطعيت و تأثيرگذاري
سياسـت  ة گـرم شـده و بـر عرص ـ   ، سرانجام هاي بي خواني و رجز گرانه و انقلابيفعالانه 
  . مستولي شده است، خارجي
وزارت امور خارجه را موظف نمـوده اسـت   ، پنجم توسعهة قانون برنام 210ي ماده

اقتدار و نقـش جمهـوري اسـلامي ايـران و اسـتفاده از      ، موقعيت، كه براي اعتلاي شأن
خواهي در روابط  الملل و بسط گفتمان عدالت منطقه و نظام بينهاي اقتصادي در  فرصت
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احكـام سياسـت   . اجرايي احكام سياست خارجي را تهيـه نمايـد   هاي سياست، الملل بين
  : اند چنين، پنجمة خارجي برنام

اقتصـادي و فرهنگـي بـا كشـورهاي     ، تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي) الف
  ، سو با جمهوري اسلامي ايران ها و مواضع غيرهم داراي ديدگاه

بخــش در مناســبات دوجانبــه و  و الهــام، مــؤثر، تــلاش بــراي حضــور فعــال) ب
  : المللي از طريق اي و بين منطقه هاي سازمان
المللي بـا   اي و بين منطقه هاي سازمانتدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در ) 1

حـداكثر در سـال اول پـس از     هـا  دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هريك از آن
  ، شدن برنامه زمان اجرايي

ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مأمورين شـاغل در داخـل و خـارج از كشـور و     ) 2
هـاي داراي   خانه ها و سفارت كارگيري آنان با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمان به

  ، يراهبرداهميت 
سـاختار سـازمان ملـل متحـد در     ي ايـران بـراي اصـلاح    پيشنهاد فرايندتدوين ) 3

راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران حداكثر در سـال اول برنامـه و تـلاش بـراي     
  ، تحقق آن

ويـژه ملـت مظلـوم     ي حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان بـه پيگير) 4
  ، المللي اي و بين منطقه هاي سازمانفلسطين در 

هاي حقوق بشري عليه  نامه ند صدور قطعاتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف رو) 5
  ، جمهوري اسلامي ايران

هـاي   با كشورهاي منطقه و اسـلامي و نيـز اسـتفاده از سـاير ظرفيـت      همكاري) ج
المللي براي كاهش حضـور نظـامي    اي و بين رسانه، فرهنگي، سياسي، حقوقي، اقتصادي

  ، بيگانگان در منطقه
گرايـي بـا    زدايـي و هـم   تـنش ، مادسـازي اعت، همسايگانتقويت روابط حسنه با ) د

  ، تمدن ايران اسلامية ويژه حوز كشورهاي منطقه و اسلامي به
هـاي اقتصـادي    تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايـت جـدي از فعاليـت   ) ه

هاي لازم براي رابطه و حضـور بخـش مـذكور در     و ايجاد زمينه ويژه بخش غيردولتي به
  ، سايه و اسلامي ويژه كشورهاي هم ربي آسيا بهجنوب غة ديگر كشورها و منطق
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  ، خواهانه در جهان توسعه و تعميق ديپلماسي عدالت) و
توزيـع و  ة ويـژه در حـوز   اقتصادي در منطقه بهة ارتقاي مديريت ايران در حوز) ز
  ، انرژي و تلاش براي قرارگرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه) ترانزيت( عبور

ــتاســتفاده ) ح ــه  از ظرفي ــيم خــارج از كشــور ب ــان مق ــر  هــاي ايراني ــژه در ام وي
  1.گذاري در جهت تأمين منافع ملي سرمايه

  ها تحليل يافته
ان ي ـهـواداران جر  يه از سو، ك1384ياست جمهورينژاد در انتخابات ر ياحمد يروزيپ
افتـادن   اني ـجر سـاز بـه   سـبب ، در آغـاز ، ر لقب گرفتيتة حماسي، وند با ويپ هم ياسيس

و ي، اس ـيشده در سـطح نخبگـان س   ترشناخته مكفرد  يكه كچرا ، شد ياز شگفت يموج
ن رجال يارترك هنهكاز  يكيآور در مقابل  تعجب ييبا آرا، ناشناخته در سطح عموم مردم

ي، است خارجيسة مقول. ديرس يروزيبه پ يسادگ ش بهيبما، كرانيخ معاصر ايتار ياسيس
انتخابـات   يل مـاجرا ك ـبـر   يكنرژيس ـ يريتـأث ، از اتفاقار نبود و ك يب، ن پيروزييدر ا

 هـاي  سياسـت طلبـان در تـداوم    ه اصـلاح ك ـن القـا شـده بـود    يچن ـ ني ـا، رايز؛ گذاشت
انـد گفتمـان    نتوانسـته ) و اصـلاحات  يموجود در عصر سازندگ( انه با غربيجو سازش
ر شـده  ي ـن تعبيچن نيا، هكچرا؛ نندكجاد يا، را با غرب و در برابر غرب يا طلبانه مساوات

ران ي ـبرداشت نموده و ا سوء، طلبان اصلاحة انيجو مسالمت هاي سياستان از يه غربكبود 
داد  يه نشـان م ـ ك يبرداشت، آرام آرام، ن منظرياز ا. اند واداشته ينينش به عقب، گام به را گام
 يزي ـبـه چ ، شـود  ينينش عقب، اند و هرچه در برابر آنان ياثرجوكطلب و ت ادهيز، انيغرب
ر احسـاسِ  يتـأث ، دهنـد  يت نم ـيرضـا ي، اس ـيس يازهـا يامتية سـو  يـك تـر از گـرفتن    مك

  . وافر رساند كم، كشدن آنان پارچه يكافزون نمود و به ، نان راينش هيحاش يها تيمحروم
مجلـس شـوراي   ، اكنون، جاي آن نيست كه نوشته شود به چه دلايلي، دراين مقاله

؛ آغاز نمـوده اسـت  ، معنايِ قوه مجريه ستيزشي را با دولت به، با نام و ياد قانون، اسلامي
 ـة كم دربار توان چنين برداشت نمود كه دست مي، اما  مجلـس ، سياسـت خـارجي  ة مقول

وار  گرانه را كنُد كرده و حالت انقلابي ستيزه تندوتيزيِ سياست خارجيِ، شوراي اسلامي
                                                           

 .http: //rc: تـوان در ايـن سـايت اينترنتـي ديـد      قانون برنامة پنجم توسعه را مـي متن كامل . 1
majlis. ir/fa/report/show/772874 
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داده  پيشـنهاد چه دولت  ميان آن، نادارهاي مع نگاهي به تفاوت نيم. سد نموده است، را  آن
را  »ترمـز مجلـس بـراي دولـت    «ة كـارويژ ، مجلس تصـويب نمـوده اسـت   چه  آن بود و

  : دهد خوبي نشان مي به
ي و راهبـرد ، ثرؤم ـ، گسترش و تعميق حضور فعال: (داده بود پيشنهاددولت ) الف

ة عرص ـاي در رسـانه ، فرهنگي، هاي اقتصادي بخش جمهوري اسلامي ايران در زمينه الهام
و ، مـؤثر ، تلاش براي حضور فعـال مجلس آن را به ، اما). المللي مناسبات دوجانبه و بين

تبديل ساخت كـه  ، المللي اي و بين منطقه هاي سازمانبخش در مناسبات دوجانبه و  الهام
كردار ة زيرا دولت را در چنبر، الملليِ آن معنادار است اي و بين منطقه هاي سازمانعنصرِ 

  . دهد الملل قرار مي نظام بينة شد هايِ نهادينه و رفتار در محيط
هـاي مظلـوم و    ثر از مسـلمانان و ملـت  ؤحمايـت م ـ (: داده بود پيشنهاددولت ) ب

ي حمايـت از  پيگيـر  مجلس آن را بـه ، اما ).ويژه ملت تحت ستم فلسطين همستضعف ب
 هـاي  سـازمان لسـطين در  ويـژه ملـت مظلـوم ف    حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان بـه 

اي و  منطقـه  هـاي  سـازمان دقـت در واژگـانِ   ، ويژه به. مبدل نمود، المللي اي و بين منطقه
دهد كه مجلس خواستار هرگونه حمايت و به هر ترتيـب پشـتيباني    نشان مي، المللي بين

متعهـد و  ، هاي نهـادين  چهارچوبخواهد دولت را به  مي، بلكه؛ از ملت فلسطين نيست
المللي نيز هست كـه ايـران    گيرندگان بين حال پيامي نيز براي پيام سازد و درعينمحدود 
روي چهارچوب، هاي خارج از  گرانه و حمايت هاي نظامي فلسطين به رويهة قضية دربار

  . نخواهد آورد
تلاش براي اصلاح سازوكارها و نظامـات حـاكم بـر    : (داده بود پيشنهاددولت ) پ
ي ايران براي اصلاح ساختار سـازمان  پيشنهاد فرايندتدوين  به مجلس آن را، اما). جهان

ــافع ملــي جمهــوري اســلامي ايــران  مبــدل ســاخت و از ، ملــل متحــد در راســتاي من
ممانعـت  ، شـعارهاي اولتراانقلابـيِ دولـت دهـم    ة زايان سرانجام و تنش هاي بي گويي كلي
  . عمل آورد به

تـدوين نظـام جـامع تقويـت     ة درزمين ـ »با دستور كار مشخص«وجود عبارت ) ت
زاد است تا  همة حاوي طعنه و توصي، المللي اي و بين منطقه هاي سازمانحضور ايران در 

  . سياست خارجي گرددة عرصوار دولتيان در سينوسمانع رفتارهاي 
 »تخصـص و كارآمـدي  «كارگيري مأموران شاغلِ خارج از كشور با اولويت  به) ث
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واجد اهميـت  ، خود خودي به، »يراهبردداراي اهميت «ي ها خانه ها و سفارت در سازمان
ديگـر در  ، سياسـت خـارجي  ة عرص ـمردان ايراني در دهد كه دولت نشان مي، زيرا؛ است

نيستند و از اتفـاق  ، و نظامات حاكم بر جهان الملل وجوي تغيير جهان و نظام بين جست
؛ سـازش داشـت  ، الملـل  و نظام بين »جهان و جهانيان«بايست با  تنها مي اند كه نه پي برده

هـا را شـناخت و از در    منـدترين و پرنفـوذترين آن   و قـدرت  ترين مهمبايست  مي، بلكه
  . مراوده با آنان وارد شد

نـام حقـوق بشـر عليـه      به، سختيحال  عينِنرمِ در كه جنگ مجلس متوجه بوده) ج
اتخاذ ديپلماسي فعـال جهـت    «دولت را موظف به ، بنابراين. ايران رواج تام يافته است
نمـوده   »هاي حقوق بشري عليـه جمهـوري اسـلامي ايـران     نامه توقف روند صدور قطع

  . است
داده  پيشـنهاد دولـت  چه  آن افزوده مجلس است به »تمدن ايران اسلامي«ة حوز) ح

و  گـزينش ، »تمدن ايـران «ة شد گرايانه به مفهوم فراموش نگاهي واقع نوعي، بنابراين. بود
  . شده است هتوصي

هـاي   تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريـق حمايـت جـدي از فعاليـت    «مفهومِ ) خ
 ي نقش اقتصادراهبردنگاه مجلس به اهميت  گر نشان» ويژه بخش غيردولتي اقتصادي به

نـد  كن گمان مـي  انقلابيون، اي كه پديده؛ در سياست خارجي است و نيز بخش خصوصي
زيست و پيوسته به بقاي معنوي ، هاي يك انقلاب ا آرمانتوان ب اهميتي ندارد و صرفاً مي

  . فكر كرد
توزيـع و  ة ويـژه در حـوز   اقتصادي در منطقه بهة ارتقاي مديريت ايران در حوز«) د
، »تلاش براي قرارگرفتن در مسيرهاي انتقال انـرژي در منطقـه  انرژي و ) ترانزيت( عبور

تـرين مسـير بـراي     صرفه ترين و به و ايمنترين  به، گرچه ايران، زيرا؛ اهميت بسيار دارد
ولـي  ، نقـاط دنيـا اسـت   ة آسياي مركزي و قفقـاز بـه هم ـ  ة ترانزيت نفت و گاز از منطق

، دسـت  هـايي از ايـن   آوردن جملـه . دانند كه چه كشوري مانع اين كار اسـت  همگان مي
رو  هزمـين از را  گر عزمي جدي و جديد براي درنظرگرفتن منافع ملـي ايـران   نشان، شايد

  . باشد، المللي هاي بسياربزرگ بين عدم خصومت با قدرت
ــه  اســتفاده از ظرفيــت «) ذ ويــژه در امــر  هــاي ايرانيــان مقــيم خــارج از كشــور ب
تر در كشور سابقه داشته  كم، اين نحو نگرش. »گذاري در جهت تأمين منافع ملي سرمايه
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نشينان  نگاه مثبتي به خارج، انقلابيون در يك كشور انقلابي، طرزي اساسي به، زيرا؛ است
منافع ملي و ايراني خـارج  «گزينشِ نگرشِ . نامند ها را غير يا ضدانقلاب مي ندارند و آن

نشين و آغـاز   وطنانِ خارج خصومت عليه همة اي بر پايان انديش تواند نشانه مي »از كشور
  . باشد »ايرانيانة ايران براي هم«نگاه ة دوبارگيريِ  شكل

  دستاورد
 ياسـت خـارج  يس يامك ـا ناي ـ يابي ـ امك درصدد بررسي و تحليل، در اين مقاله، نگارنده
ن ي ـه اك ـ نكتهن يبحث بر سر ا قصدي نيز برايي، و حت، برنيامدهنهم و دهم هاي  دولت

نداشـته  ، ا نادرسـت يدرست است ، انيرانيا ياز منظر دفاع از منافع ملي، است خارجيس
قصد داشت نشان ، درنظرگرفتن يك بررسيِ صرفاً نهادگرايانهبا ، نگارنده، درواقع. است

، دهد كه مفهوم سياست خارجي كه در ساحت ايـدئولوژيك نظـام جمهـوري اسـلامي    
، كـه  تا جايي؛ اي ديگر يافته جلوه، پنجم توسعهة در برنام، اي داشته است مختصات ويژه

اسـت  يسيك باورمندان به  ها و آرزوهايي كه بازگشتي بوده است به همان ايده، نوعي به
كـه نظـام جهـاني     است اين، آنان باورة سرچشم. اند پرورانده در سر مي، آرماني يخارج
اي جديد از  دنيا را به دوره، نمندان بدا تعبير علاقه يك تحول جديد است كه بهة درآستان

حاكم هاي سياسي و اقتصادي  الگوها و فرمول، زيرا؛ داخل كرده است، انديشه و فرهنگ
، هـاي بـزرگ   هاي مادي و قدرت هاي سال است از طرف مكتب بر دنياي امروز كه سال

، »دنيا«، تعبيرِ آنان به، اكنون. كاركرد خود را از دست داده و درحال افول است، ارائه شده
ة نويددهنـد ، انقلاب اسلامي كهبخش است  هاي نوين و سعادت وجوي آرمان در جست

هـاي   مايـه  بـن ، رسـد  نظرمـي  به، اما. است بخشي از آن، گرا يو سياست خارجي تعال، آن
تلطيف ، پنجم توسعهة موجود در مفهوم سياست خارجيِ مندرج در برنامة ساختارشكنان
گرايـيِ اولتراانقلابـيِ    شود كه دوران بازگشت چنين فهميده مي اين، كه تاجايي؛ شده باشد

پـنجمِ  ة مضمون سياست خارجيِ برنام .رو به اختتام است، اكنون، هاي نهم و دهم دولت
بـدكاركرد  ، كه در عمل و پيش از طرح و تصويب در مجلس شـوراي اسـلامي  ، توسعه

رسد در دو وجـه   نظر مي كاركرد شد و اكنون به بي، پس از تصويب در مجلس، شده بود
  . ناكاركرد شده باشد، تئوريك و پراتيك
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